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One of the disputed issues in congregational prayer 
concerns the duty of the follower (ma’mum) when, during 
bowing (ruku’) behind the Imam, the Imam rises from ruku’ 
before the follower reaches it. This disagreement causes 
confusion among followers and raises certain challenges 
and doubts among congregants. Studies reveal five major 
opinions about this matter: 1. Choice between performing 
an individual prayer (forādā) and waiting state; 2. Choice 
among individual prayer, waiting, and following; 3. Choice 
between individual prayer and following; 4. Invalidity of 
the prayer; 5. Determination of the waiting state. The 
findings indicate that the popular view emphasizing the 
choice between individual prayer and waiting lacks 
sufficient strength, because the state of waiting is 
inconsistent with the customary notion of following 
(taba‘iyat) in the concept of congregation. Since iqtidā’ 
(following the Imam) requires the follower’s compliance 
with the Imam’s actions in prayer, in the discussed scenario, 
if the follower decides to continue the congregational 
prayer, he must follow the Imam and prostrate (Sujud) with 
him. The examination of narrations also confirms this 
understanding of iqtidā’. Therefore, in such a case, the 
follower should either intend individual prayer or, if 
continuing congregational prayer, perform the prostrations 
with the Imam, although this additional unit (rak'at) is not 
considered part of his prayer. Considering the 
aforementioned evidence, the stance of choosing between 
individual prayer and following, aligned with the concept 
of iqtidā’ and supported by narrations, appears stronger and 
more valid. 
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تبا سئدمنن م     یننت سقدننهس  
نمن ز جمن عنت     ی عرس

 .صمع جم عت
 

ستنننت رنه    یمنمموم  ر حن لد  یفسز مبن حن  مور  سخدم   ر نمن ز جمن عنت  تدل  یدی
ممموم به رروع  سم م تنننر سز   یهنسز رتننن   یشسم  پ رده یسقدهس م  یهدا م رروع سم م به و

ه   د لش یبرخ  یج  و س ینممموم  یسخدم  نظر  موجب تر رگم ین. س سر یرروع برم
خصوص پدج    ینره  ر س   ههینش ن م  ه بررتی.  گر  ینم زگزسرسن م  ینو شبد ع  ر ب

  ین ن م  ییر. تخ 2و حن لنت سندظن ر؛    ینمن ز سرس   ین نم  ییر. تخ 1عمنه  وجو   سر :    ینهگن    
ح لت   یّن. تا5. بطمن نم ز؛ 4  یت؛و تبا  یسرس   ی نم  ییر. تخ 3  یت؛سندظن ر و تبا  ی سرس 

و   یسرس   ی نم  ییرمشننندور ره بر تخ   یهگ  ره      ههینشننن ن م  یقتکق  ه یی سدنه سندظن ر.
ر  ر مفدوم   یعرس  ینتحن لنت سندظن ر بن  تبا  یرسننهسر   ز   ی سر   قوع رن س  ینهسندظن ر تنم

ممموم سز سم م  ر سسا ، نم ز   یرویج ره سقدهس مسننندلزم پ. سزآنیسنننتخوسن نجم عت هم
  یهنم ز جم عت  سشنده ب شنه  ب  ۀس سمبه    یمستنت   ر سرم مور  بک   سگر ممموم تصنم

بر سشت سز مفدوم  ینس یزن  ی عروس  یرر   و همرس  سو به تجه  رو . بررت  یتسز سم م تبا
 ر   ین ردنه و    یسرس   ینتن  ینهبن  ین منمموم    ی حن لد  ین ر دد  ین . بدن برسردنهیم  یینهسقدنهس رس تنم

ررات جزو  ینهردده س  هه؛ه  رس سنج م  نم ز جم عت  همرس  سم م تجه  ۀصورع س سم
  یت  و تبا  یسرس   ی نم  ییرتخ  یهگ  مذرور      ۀ. ب  توجه به س لشنو ینم ز سو مکسنوب نم
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 وقدوه
کاااه از ابتااادای اسااالا،، ذه  هاااا و  نمااااز جماعااات از مناسااار مهااا  عجاااادی اسااات 

کرد  و از اهمحات و ا   جان ای برخاوردار باود  اسات.  های مد مانان را به خود مشیول 
نحااوئ انجااا، و فروعااات آن نحااز، بااه دلحاال اهمحاات خااود ا اا  عجااادت، جای،ااا  خاصاای 

د   بااود  اساات. بااا ا اا  حااال، ابااتلای یافتااه و تااا حااد قاباال تااوجهی مااورد توجااه مجتهاا
های فقهاای  گااا  را  بررساای عمااومی ماارد، و توجااه فقهااا بااه اح ااا، نماااز جماعاات، هح 

کاوش هااای  ندااجت بااه فروعااات آن را نجدااته و همچنااان برخاای از فروعااات آن نحازمنااد 
کااه در رساااله کبااب فقهاای مااورد  دقحااا ع ماای اساات. از جم ااه فروعاااتی  های عم حااه و 

گر رساد همچناان نحازمناد بررسای اسات، مداه ۀ اقتادا در  فته، ولی به نمار میتوجه قرار 
که اما، در رکوب باشد و مأمو،، گس از اقتدا، پایش از رساحدن باه رکاوب، باا  حالتی است 
برخاست  اما، از رکوب مواجه شود. در ا ا  حالات، گاس از اقتادا و ت جحار ماأمو،، اماا، از 

گردد ت  رکوب برمی  حف مأمو، چحدت؛ آیا نمااز او باه دلحال عاد، خحزد و باید مشخص 
گاارددت در  شااود یااا می درر رکااوب جماعاات، فاارادی محدااون می توانااد بااه امااا، م حااا 

 صورت دو،، نحوئ الحار به چه صورتی خواهد بودت
کاه بار اسااس آن ماأمو،  -« تخحیر بای  فارادی و انتماار»که نمریۀ رایِ   با توجه به ا  

باا ماهحات واقعای اقتادا در  -بماند، بدون تجعحات از اماا، مجاز است در حالت انتمار 
یشاه ای ا ا  مداه ه  نماز جماعت ناسازگار است، پژوهش حااار باه بررسای عمحاا و ر

 پرداخته است.
کاااربردی آن، بااا عنایاات بااه آراء و نقاادهای  ا اا  مواااوب، بااا وجااود جنجااۀ عم اای و 

ز سوی دی،ر، ا   تحقحاا موجود فقها، به صورت جامع مورد بحث قرار ن،رفته است. ا
های ع می به مجاحث اجتهادی در حوزئ عجادات، باه  نقطۀ شروعی برای ورود پژوهش

که با مراجعه باه مقاا ت و مجالات ع مای  و    نماز جماعت، محدون می شود؛ چرا 
ای در ا اا  زمحنااه تولحااد نشااد  اساات. امحااد اساات ا اا   شااود آثااار شایدااته مشااخص می

گدترش پژوهشپژوهش، به یاری خداوند  گامی نو در  های فقهی در ا   حاوز   متعال، 
 باشد.
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کبااب فقهاای، ااام  بررساای مداااجل مربااوع بااه نماااز جماعاات، بااه صااورت  فقهااا در 
کرد  انااد. همچنااح ، برخاای تحقحقااات مدااتقل بااه مفهااو،  گااذرا بااه ا اا  مواااوب اشااار  
ک ی و بدون تح  تجعحت در نماز جماعت پرداخته حل عمحاا اند، اما عمدتاً به صورت 
کرد  ا   مده ه. به عنوان نمونه، می  توان به مورد ز ر اشار  

شاارایط، اح ااا، و آثااار نماااز جماعااات از »نامااۀ  ، در گایان3088الااد   جمااال،  . جمال3
، رشااااااااااتۀ الهحااااااااااات و معااااااااااارن اساااااااااالامی، «گانااااااااااه دیاااااااااادگا  مااااااااااذاهب گن 

گرگان، تجعحات ماأمو، از اماا، را در ن المصطفی جامعه مااز جماعات العالمحه، واحد 
 واجب داندته است.

کارشناسای ارشاد  ، در گایان3081. فر جا زندی، 1 اح اا، و شارایط نمااز جماعات »ناماۀ 
کردساتان، تجعحات «سنت در فقه اهل ، رشتۀ فقه و مجانی حقور اسلامی، دانشا،ا  

گرفتاه اسات   مأمو، از اماا، را واجاب ت قای نماود  و در ا ا  خصاود چناح  نتحجاه 
ا در افعاااال تجعحااات، باااه قواعاااد و قاااوانح  مااادوّن فقاااه و اصاااول اخاااتلان نمااار فقهااا»

 «.گردد برمی
کارشناسی ارشد  ، در گایان3083. ع ی ع حزاد ، 1 نمااز جمعاه و نمااز جماعات از »نامۀ 

گاارایش قاارآن و حاادیث، «منماار قاارآن و روایااات ، رشااتۀ الهحااات و معااارن اساالامی بااا 
ی، حا ت تحقاا تجعحات در العالمحه، دانش،ا  مجازی المصطف المصطفی جامعه

نماز جماعات را بررسای نماود  و در خصاود تجعحات واجاب در افعاال نمااز چناح  
گار »آورد  است   گر سهوی باشد ا رادی ندارد، اماا ا تجعحت ن ردن از اما، در افعال، ا

 «.طور عمدی تابع اما، نجاشد، نماز چنح  شخصی اش ال دارد به
هاای اطلاعاات  گدتردئ ن،ارندگان در گای،ا  وجوهای ها و جدت با توجه به بررسی

که باه ع می و منابع پژوهشی معتجر، مقاله طور خااد باه بررسای  ای مدتقل و مندج  
ح   تجعحت مأمو، از اما، جماعت در فر  عاد، ادرار رکاوب پرداختاه باشاد، یافات 

کنااد  و اجمااالی بااه مفهااو، تجعحاات در نماا ن،ردیااد. آثااار موجااود، عماادتاً به از صااورت پرا
کرد  صااورت  مااذکور را به  کااه ابعاااد فقهاای و اصااولی مدااه ه آن انااد، بی جماعاات اشااار  

 مند و با ت حه بر منابع اربعه و مجانی اصولی، تح حل و تجحی  نمود  باشند. نما،
ا   خلأ پژوهشی، ارورت پرداخت  به ا   مده ه را با ن،اهی اجتهادی، تطجحقای 

کناااونی، بااا افااازایش شااامار  و اا   آن نمایااد؛ باااه محور ایجاااان می و مدااه ه کاااه در شاارایط 
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کااه در لحماات گایااانی رکعات بااه جماعات م حااا می شاوند، تجحاای  ح اا   نماازگزارانی 
گو ی باه نحازهاای نوگدیاد فقهای  فقهی چنح  فرای، نقشی بدازا در رفاع ابهاا، و گاسا 

در « عاد، ادرار رکاوب»رو، پژوهش حاار با تمرکز بر ح ا  خااد  خواهد داشت. از ا  
گامی نو در توسعۀ فقه عجادات محدون می  گردد. قالب تجعحت مأمو،، 

گحارد و  ماورد بررسای قارار می« اجتماا،»در ا   تحقحا، ابتدا مفهو، اقتدا در ذ ال واژئ 
گرفت.  سپس فتاوای مخت ف، همرا  با قاجلان و ادلۀ آنان، مورد بحث قرار خواهد 

 شناسی اجتهام . وفهوم1
دارای اشاااترار مفهاااومی و معناااا ی « تجعحااات»و « اقتااادا»، «ا،اجتمااا»واژگاااانی نمحااار 

گفتار به تجحی  معانی ا   واژگان می هدتند؛ ازا   ی . رو، در ا     پرداز
 ائتماه -

گرفتاه شاد  و باه معناای « أ ت ،»از ریشۀ عربای « اجتما،»واژئ  کاردن»)أتاّ (  ، «کامال 
کردن» کامل»یا « ت محل  . در لیت، اجتما، (166، د1ح، 3036منمور،  )اب است « پیروی 

کاماال از شخصاای دی،اار اساات  ، (118، د1، ح3030)فحااومی، بااه معنااای تجعحاات و پیااروی 
کامل سازد. گونه به که عمل ناقص را با پیروی از او   ای 

و همچناح  عاد، « صالا  جماعات»در منابع معتجر فقهی، به دلحال وااوح معناای 
، معمااوً  تعریااف «اجتمااا،»انی چااون وجااود معنااا ی متمااا ز از معنااای عرفاای باارای واژگاا

کبفاا شاد  اسات  )ساجزواری، خاصی اراجه نشد  و به همان معنای لیوی و وااح عرفی ا
کاالا، فقهااا بااه معنااای اجتمااا، اشااار  دارد، (088، د7، ح3031 کااه در  . شاااید تنهااا عجااارتی 

کااه می کاالا، علامااه در قواعااد باشااد  گاار شااخص باادون نحاات  ا اا  عجااارت از  فرمایااد  ا
کنااد، نمااز باطاال اساات )اقتا پیااروی ». تعجحاار (135، د3، ح3031)علاماه ح اای، دا( پیااروی 

که باید باا نحات تجعحات از اماا، انجاا، « کردن در ا   عجارت، همان معنای اقتدا است 
 شود، وگرنه باطل خواهد بود.

کباب فقهای بارای  کاه در  آنچه از ارت از متشرعح  و همچنح  از اوصان و شرایطی 
کااه  یااان شااد  برمینماااز جماعاات ب کاماال « اجتمااا،»آیااد، ا اا  اساات  بااه معنااای پیااروی 

مأمو، )نمازگزار پیارو( از اماا، جماعات در نمااز اسات. ا ا  اصاطلاح، شاامل هم،اامی 



 45 ........................... راا پورصدقی و ی تأم ی بر نمر مشهور پیرامون اقتدا در رکوب اما،      

گارفت  بار  مأمو، با اما، در افعال نماز )مانند رکوب، سجود و قحا،( و نحز پرهحاز از ساجقت 
 اند از  اما، است. شرایط خاد اجتما، عجارت

 نحت پیروی از اما،؛ -
، 3، ح3165)هاشاامی شاااهرودی، همزمااانی یااا تااأخحر اناادر افعااال مااأمو، ندااجت بااه امااا،  -

 .(538د
شود، اماا برخای فقهاا محاان آن دو تفااوت  مترادن شمرد  می« اقتدا»با « اجتما،»گا  

اجارای عم ای تجعحات در افعاال « اجتماا،»نحت پیاروی از اماا، اسات و « اقتدا»اند   قاجل
 .(533، د3، ح3165)هاشمی شاهرودی، ماز ن

در نتحجه، اجتما، در نماز جماعت، ه  در لیات باه معناای ت محال عمال از طر اا 
 پیروی است و ه  در اصطلاح فقهی، به تجعحت عم ی مأمو، از اما، اشار  دارد.

 اقتدا -
در لیت به معنای انجا، عم ی همانناد عمال فاردی دی،ار، باه قصاد تأسای « اقتدا»

کنند  (181، د1، ح3036منمور،  )اب ت اس و باه « اقتاداء»و به رفتار او « مقتدی». به اقتدا
را بااه « قُاادوَ »شااود. تاااح العااروس بااه نقاال از جااوهری،  گفتااه می« مقتدابااه»اقتداشااوند  

. بناابرا  ، اقتادا باه معناای ال،او (17، د18، ح3030)زبیادی، آورد  اسات « أسو »معنای 
کردن ا  ست.گرفت  و پیروی 

 کار رفته است  اقتدا در اصطلاح، در دو معنا به
 . اقتدا در نماز، به معنای تجعحت مأمو، از اما، جماعت در افعال نماز است؛3
که در شارب دارای اح اا، و 1 . به عجارت دی،ر، ارتجاع بی  نماز مأمو، و نماز اما، است 

 باشد. شرایط خاد خود می
 تشعیت -

کااا ، 3، ح3038)فراهحااادی، ردن و تاااابع باااودن آماااد  اسااات در لیااات، باااه معناااای پیاااروی 
 .(108، د3، ح3010؛ فحروزآبادی، 186، د3منمور، ح ؛ اب 006د

کار رفتاه اسات، از جم اه  تجعحات در طهاارت  تجعحت در فقه، در موارد متعددی به
، تجعحات (301، د0، ح3011)ا روانای، ، تجعحت در نجاسات (181، د1، ح3031)انصاری، 

  تجعحت فرزناد ناباال  (00، د1، ح3080؛ نجفی، 15، د5، ح3086)بحرانی، کفر  در اسلا، و
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)نجفای، ، تجعحات در مال حات (301، د10، ح3080)نجفای، از گدر یا مادر خود در اسلا، 
ها یااا دی،اار اجاازای یاار قطعااه زمااح  از    تجعحاات معااادن، رو یاادنی(117، د30، ح3080

کرکای، جعحت در استحطان ، ت(155، د11، ح3080)نجفی، مال حت زمح   ر، 3030)عام ی 
، 1، ح3018) ااازدی طجاطجاااا ی، ، تجعحااات زن از شاااوهر و خااادمت ار از مخااادو، (503، د1ح

 .(301د
کاربردهای واژئ  کاه در ا ا  معناا، پیاروی « تجعحت»ی ی از  در نماز جماعات اسات 

 کامل مأمو، از اما، جماعت مراد است.
کاربرد ا   واژ  در نماز جما  عت، دو احتمال وجود دارد در خصود 

الااف( احتمااال دارد مااراد، وجااون تااأخّر مااأمو، از امااا، باشااد. طجااا ا اا  احتمااال، 
همراهاای و مداااوقت مااأمو، بااا امااا، جااا ز نحداات؛ ز اارا همراهاای و مداااوقت، بااه معنااای 

 عد، تأخّر مأمو، از اما، خواهد بود.
کاه جاا ز نحدات ماأمو، بار اماا ، مقادّ، شاود. طجاا ن( احتمال دارد مراد ا ا  باشاد 

 ا   احتمال، همراهی و مداوی بودن مأمو، با اما، جا ز است.
بر اساس ا   معنای اصطلاحی، بحث تجعحت، در حقحقات نااحر باه جاواز یاا عاد، 

 جواز همراهی و مداوی بودن مأمو، با اما، است.
کااالا، قااادما، معناااای اصاااطلاحی تجعحااات  گفااات در  باااا حفااا  ا ااا  مقدماااه، بایاااد 

کحد شد  است. محقاا ح ای در صراحت بی به  مختصزران نشد  و فقط بر وجون آن تأ
گااار ماااأمو، از روی فراموشااای بااار اماااا،  می کاااردن از اماااا، و ا گویااد  واجاااب اسااات تجعحااات 

کاار عمادی باشاد، بایاد اداماه  گار ا ا   گرفت، باید برگاردد و همارا  اماا، شاود و ا سجقت 
یبةةةزس المةةةاً عزمةةةا  »  اسااات  زهااار  در الینحاااه آورد . اب (07، د3، ح3030)حّ ااای، دهاااد  ن
کند «وحعلا    .(00ر، د3037زهر ،  )اب ؛ یعنی بر مأمو،  ز، است در افعال به اما، اقتدا 

که منمور از تجعحت، در تحقحا حاار، عاد،  با تأمل در ا   عجارات می گفت  توان 
 تقدّ، مأمو، بر اما، است.

 . آراء و اقوال2
کاه اماا، بر اساس وجون تجعحت مأمو، از اماا،  جماعات در افعاال نمااز، در فراای 
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کنااد ولاای گااس از اقتاادا و  در حالاات رکااوب قاارار دارد و مااأمو، قصااد دارد رکااوب امااا، را درر 
نماار وجااود دارد. مراجعااه بااه حاشااحه  رسااد، محااان فقهااا اختلان ت جحاار بااه رکااوب امااا، نمی

کاا سااازد؛ مجموعااۀ دیاادگا  خوبی آشاا ار می عاارو  ا اا  اختلافااات را بااه ه در ذ اال ها ی 
ک مااات محشااح  به انااد از  تخحیاار باای   آیااد، عجارت دساات می عجااارت سااحد  اازدی از 

فاارادی و انتمااار تااا رکعاات بعااد امااا،، بطاالان نماااز، فقااط انتمااار، تخحیاار باای  فاارادی و 
، 3، ح3010) اازدی طجاطجااا ی، و فقااط فاارادی  (311، د1، ح3036) اازدی طجاطجااا ی، تجعحاات 

 .(150د

 ن فرادی و انتظار. دیدگاه تخحیر بی2-1
کلریااات فقهاااای شاااحعه باااه آن قاجل کاااه ا ، 3ر، ح3107)طوسااای، اناااد  دیااادگا  نخدااات 

و مجنااای عماال بدااحاری از م  فااح  و مااؤمنح   (075، د0ش، ح3177؛ عااام ی، 157د
که نماازگزار در چناح  فراای مخحّار اسات نمااز خاود را به گرفته، ا   است  صاورت  قرار 

گاردد  فرادی ادامه دهد یا منتمر بماند )حااجری تا در رکعت بعد به نماز جماعت م حاا 
کااه اقترااای تجعحاات از امااا،، (015، د3080 اازدی،  . وجااه فاارادی شاادن نماااز آن اساات 

کااه ا اا  درر حاصاال نشااود، صاادر  درر رکااوب امااا، توسااط مااأمو، اساات و در صااورتی 
کرد و در نتحجه نماز به صورت فارادی خواهاد باود. شاح  طوسای تصاریح  اقتدا نخواهد 

کند و اماا، در رکاوب باشاد ولای باه رکاوب او نرساد،  می که مأمو، به اما، اقتدا  کند  زمانی 
، 3ر، ح3107)طوسای، شاود  طجا وجون تجعحت از اما، جماعت، نماز مأمو، فارادی می

 .(356د
اشاا ال اساات، هرچنااد مااا اجااازئ نحاات انفااراد  از نماار مرحااو، ح ااح ، جااواز انفااراد بی

ز ارا در ا ا  فار ، جماعات اساسااً منعقاد نشاد  و مااأمو، از  گاس از اجتماا، را نپاذ ری ؛
. مرحااو، حاااجری  اازدی نحااز فاارادی (180، د7، ح3031)ح ااح ، ابتاادا منفاارد بااود  اساات 

کاه شاخص،  داناد و می شدن نماز را مطاابا قاعاد  می نویداد  دلحال ا ا  امار آن اسات 
 .(015، د3080)حاجری  زدی، وححفۀ جماعت را انجا، نداد  است 

لااازو، تجعحااات ماااأمو، از اماااا، تردیااادی نحدااات؛ محقاااا عجااادا ع ی ساااجزواری  در
)سااجزواری، « إنةةه المنطةةا  مةةن ال نةةا  عةة  اتهق ةةدا  واتهر مةةاس وا ماعةة  عرحةةا»گویااد   می

و محقااااا خااااو ی نحااااز در مدااااه ۀ عااااد، جااااواز ج ااااو افتااااادن از امااااا،  (53، د0، ح3031
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کاردن مقتراای مفهاو، اقتادا »نویداد   می و  زماۀ اماا، باودن اماا، اسات و لازو، تجعحات 
کااردن عرفاااً بااا  احتحاااجی بااه ورود نااص در ا اا  مقااا، نحداات؛ ز اارا مااأمو، بااودن و اقتااداء 

کند و مقد، شدن بر او در افعاال، باا ا ا  عناوان منافاات  تجعحت معنا و تحقا پیدا می
کلا، فقها و فه  عرفی از(336، د37، ح3030)خو ی، « دارد هاای  واژ  . بنابرا   با توجه به 

کامال در  می« اجتما،»و « اقتدا» که در عرن، ماأمو، باودن باه معناای تجعحات  گفت  توان 
افعال نماز از اماا، جماعات اسات و عاد، تحقاا اجتماا،، باه معناای فارادی شادن نمااز 

 خواهد بود.
 ها ی از سوی فقها مطرح شد  است.  ندجت به انتمار نحز استد ل

است؛ بر هماح  اسااس، مرحاو، اماا، انتماار را باه  . استد ل به صدر عرفی جماعت3
کناد نجاشاد،  دلحل صدر عرفی جماعت، مشروع به آن می کاه اماا، جماعات  داند 

)خمحنای، ز را در غحر ا   صورت، انتمار از مفهو، عرفی جماعت خارح خواهاد شاد 
کاااه ا ااا  مداااه ه از  . الجتاااه مرحاااو، ح اااح  ا اا  ن باااه را افزود (110، د3تااا، ح بی اناااد 
)ح اح ، خترعات شرعی است و معحار در آن، عرن متشرعح  است نه عرن عاا، م

 . (180، د7، ح3031
که همان1 که بعداً خواهد آماد، در  . استد ل به قحاس اولویت است؛ به ا   بیان  گونه 

که شخص ت جحر  برخی روایات، اقتدا به اما، بعد از رکوب به ا   صورت آمد  است 
گاار وارد شاادن بااه نماااز جماعاات ب،ویااد و بااا امااا، بااه سااج د  رود. در ا اا  صااورت، ا

کاه خاود رکا  محداون می شاود جاا ز باشاد، گاس باادون  همارا  باا انجاا، دو ساجد  
 افزودن رک ، به طر ا اولویت صححح خواهد بود.

مَةةةاسَ »فرمایاااد   کاااه می . صاااحححۀ عجااادالرحم  از اماااا، صاااادر1 ِ
تَ الإح ... إِذَا وَاَةةةدح

يُنعح مَ  ةعَ سَااِدا  حَاثح كَةانَ قَااِةا  تُح إِنح  تَ وَ كَانَ قَاعِدا  قَعَةدح إِنح  سَهُ وَ
ح
حََ  رَأ « کَانََ  حَتَّّ يَرح

گر اما، را در حال سجد  یاافتی، در جاای خاود »؛ یعنی (101، د1، ح3087)ک حنی،  ا
گر نشدته بود  که سر از سجد  بردارد، و ا بایدت )و مدتقحماً به سجد  نرو( تا زمانی 

گر ایدتاد  بود تاو ها  بایدات تو ه  بنشح  در ا ا  روایات، حرارت از همراهای «. و ا
 اند. با اما، جماعت در حالت سجد  منع فرمود  و ح   به انتمار داد 

َِ »گوید   که می . موثقۀ عمار از اما، صادر0 ةدِ ا بَةا عَينح
َ
عُ أ لح

َ
رَاَ  سَةأ دح

َ
عَةنح رَاُةَ  أ

دَ الرَّ  مَاسَ وَهُوَ اَاكٌِ  بَعح ِ
مَةاسِ حَةتَّّ يَلُةوسَ الإح ِ

عُةدُ مَةَ  الإح ةلَاةَ وَتَه يَلح ََّةَِّحُ الصَّ َُ يَفح ِ قَةا عَََّیح « كح
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که اماا، را گاس از  از اما، صادر»؛ یعنی (171، د1، ح3087)طوسی،  دربارئ مردی 
کناد )باا  یاباد پرساحد،. حرارت فرمودناد  نمااز را آغااز  دو رکعت در حال نشداته در

کااه امااا، باارای رکعاات بعاادی  ت جحر ا حاارا،(، ولاای هماارا  امااا، ننشااحند تااا زمااانی 
بار ا ا  اسااس، حالات نشداته باودن اماا، بعاد از دو ساجد ، خصوصاحت «. برخحزد

کااه امااا، در حااال سااجد ، تشااهد یااا نشدااته باشااد؛ در  خاصاای ناادارد و تفاااوتی ناادارد 
کند تاا اماا، بارای  نتحجه، طجا ا   روایت، مأمو، باید در هر یر از ا   حا ت صجر 

 رکعت بعدی برخحزد و سپس با او همرا  شود. 
کرد  ، منافااتی (007، د1، ح3087)ح ای، اناد  این ه فقها ا   روایت را حمل بر جاواز 

با استد ل و برداشت یادشد  ندارد و در هر صورت، اع  از وجون انتمار یاا جاواز آن و 
 جواز نشدت ، جواز انتمار به ا   روایت قابل استناد خواهد بود.

 نقد و بررسی دیدگاه تخحیر بین فرادی و انتظار
گرفتاه اسات. آقاای  دیدگا  تخحیر بی  فرادی و انتمار، مورد نقد برخی از بزرگان قارار 

نویداد  تخحیار بای  فارادی یاا انتماار هاح   فحا  ا   دیدگا  را فاقد دلحال دانداته و می
صاورت فارادی صاححح  به مدتند معتجری ندارد، علاو  بر ا  ، نماز در ا   حالت تنها

گر مأمو، در حالت ایدتاد  منتمر بماناد و در رکعات بعادی باه  است نه جماعت؛ ز را ا
کند، خلان فر  خواهاد  که آن را رکعت اول خود حدان  کند، در صورتی  اما، اقتدا 
گر آن را رکعت دو، خود بداند )باا ا ا   بود )چون رکعت قج ی را از دست داد  است( و ا

کااه رکعاات صااورت فاارادی و  اول قااجلًا انجااا، شااد (، ا اا  بااه معنااای شااروب نماااز به فار  
کاه مشاروعحتی نادارد و دلح ای بار صاحت آن وجاود  سپس پیوسات  باه جماعات اسات 

 .(075، د1تا، ح )فحا ، بیندارد 
کرد  که به فر  اول مطارح  که ا رادی  اناد وارد  اش ال ایشان قابل گاس  است؛ چرا

رکعت را رکعت اول خود به شامار آورد، دقحقااً باه ا ا  دلحال  نحدت، ز را مأمو، باید ا  
که رکعت قج ی اما، را درر ن رد  است و از ا   جهت مانعی وجود نادارد. همچناح ، 

گرفته که به فر  دو،  کاه شاخص ابتادا  ا رادی  اند نحز وارد نحدات، ز ارا چناح  نحدات 
کند، ب  ه انتمار او به دلحل نحت جماعت بود  اسات  نماز را فرادی و سپس جماعت 

 و در غحر ا   صورت، اصلِ انتمار فاقد توجحه خواهد بود.
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نویداد  در ماورد بااقی مانادن بار اقتادا تاا رکعات بعادی،  مرحو، حاجری  ازدی نحاز می
کبفاا بااه صاادر  گار مدااتند آن صادر عرفاای جماعات باشااد، اشاا ال وجاود دارد، ز اارا ا ا

کاه در آن مناع  عرفی برای ا   مفهو،، مجتنای بار اثجاات اطالار در ادلاۀ جماعات اسات 
گاار مدااتند آن دلحاال خاصاای باشااد، منجعاای باارای آن نحااافتح . ب ااه، عمااار  وجااود دارد، و ا

کاه از امااا، صاادر کاارد   کااه اماا، را در حااال نشدات  گااس از دو  روایات  دربااارئ ماردی 
کاارد  پرسااحد، و حراارت فرمودنااد  نمااازش صااححح اساات و نجایااد هماارا   رکعاات درر 

که اما، برخحزد، اما ا   روایت مختص به مورد خاد خاود باود  و اما، بنشحن د تا وقتی 
 . (015، د3080)حاجری  زدی، شود  شامل مده ۀ حاار نمی

گر مراد مرحاو، حااجری  ازدی، اشا ال باه حالات انتماار باشاد، ا ا   به نمر می رسد ا
گاار حتاای در صااورت تجعحاات مااأمو، از امااا،، ح اا  بااه ب طاالان اشاا ال وارد اساات، ولاای ا

کاه در اداماه به تفصاحل بیاان  جماعت داد  باشند، چنح  سخنی صححح نخواهد بود 
 خواهد شد.

گویااد  چنااح  راهاای مشاا ل اساات، ز اارا  مرحااو، آقااای خااو ی نحااز دربااارئ انتمااار می
شاود؛ اجتماا، متقاو، بار تجعحات  خلان قاعد  بود  و اجتما، باه صارن قصاد محقاا نمی

کنااد و دلح اای باار بخشااحد  شاادن ا اا   نمیاساات و در فاار  یادشااد ، شااخص تجعحاات 
که هح  دلحل یاا ناص معتجاری، حتای غحار معتجار، نداجت  مقدار وجود ندارد، ام  آن

 .(331، د37، ح3030)خو ی، به صحت چنح  اقتدا ی وجود ندارد 
کاه اقتادا بعاد از رکاوب را اجااز  داد  اناد نحاز  از سوی دی،ار، قحااس اولویات باه روایااتی 

کناد، مخدوش است، ز را  که مأمو، از اما، پیروی  اقترای اجتما، و تجعحت ا   است 
که انتمار، عملًا به معناای عاد، تجعحات از اماا، اسات و حتای می گفات  در حالی  تاوان 

 چنح  روایاتی بر رد ا   روش د لت دارند.
تَ »کاااه در آن حرااارت فرمودناااد   روایاات عجااادالرحم  از اماااا، صااادر إِذَا وَاَةةةدح

مَةةاسَ سَةةااِ  ِ
يُنةةعح مَکَانَةةَ  الإح از نماار سااند صااححح و معتجاار اساات، امااا مرحااو، آقااای « دا  حَاثح

کافی می اعا  « حاث ةع مکانة »داند؛ ز را  خو ی آن را از نمر د لت برای اثجات مدعا نا
از داخاال شاادن در نماااز اساات و مم اا  اساات صاارن ایدااتادن و انتمااار یااا نشداات  و 

رساد  . با ا   حال، به نمر می(330، د37ح ،3030)خو ی، برخاست  بعد از آن مراد باشد 
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ا اا  ا ااراد وارد نحداات، ز اارا بعحااد اساات حراارت باادون داخاال شاادن در نماااز، اماار بااه 
کننااد و حاااهر روایاات باار اجتمااا، و داخاال شاادن در نماااز  ایدااتادن یااا نشداات  هماارا  امااا، 
کااه  د لاات دارد. اشاا ال اصاا ی در اسااتناد ا اا  ماادعا بااه روایاات، از ا اا  ناححااه اساات 

کااه حراارت در همااح   چ،ونااه می کاارد، در حااالی  تااوان انتمااار را بااه ا اا  روایاات مدااتند 
گاار امااا، را نشدااته یااافتی، بنشااح . ا اا  عجااارت بااه روایاات می خوبی نشااان  فرماینااد  ا

که حرارت ح ا  باه تجعحات از اماا، در هار حاال داد  می کاه  دهد  اناد، م،ار در حاالتی 
کااه در ا ا  صااو یااابی  کنااد، بایاد منتماار خااروح اماا، را در حااال ساجد  در گار اقتاادا  رت، ا

اما، از سجد  بماند. بنابرا  ، طجا ا   روایت، تنها در یر حالت مأمو، بایاد حالات 
گحرد. که اقتدا در حال سجدئ اما، انجا،   انتمار داشته باشد و آن وقتی است 

که حررت اجاز  ندادند مأمو، در حالات نشداته باا اماا،  در روایت موثقۀ عمار نحز 
کاه اماا،  ماعت همرا  شود، احتمال میج رود ع ت ح ا  باه عاد، نشدات  ا ا  باشاد 

ةدَ »در آستانۀ برخاست  برای رکعت بعادی قارار دارد. مؤیاد ا ا  ن باه، تعجحار  اَةاكٌِ  بَعح
 ِ عَََّیح كح کااه امااا، دو رکعاات را بااه« الةةرَّ کااه ناااحر بااه حااالتی اساات  کاماال بااه گایااان  اساات  طور 

کاه ماأمو، بتواناد  رساند  است. افزون بر ا  ، حالت یادشد  فاقد عم ی از نمااز اسات 
کناد و  ، انتماار در ا ا  فار ، باه معناای رو ازا ا تا رکعت بعدی با اماا، در آن همراهای 
 شود. عد، پیروی از اما، جماعت محدون نمی

کاااه باااه مرااامون ا ااا  روایااات، فتاااوا ی مشااااهد  نمی شاااود  اشااا ال دی،ااار آن اسااات 
که  .(130، د1، ح3081)شوشتری،  که مطرح است ا   است  همچنح ، اش ال دی،ری 

در روایااات متعااددی، در فاار  اقتاادا بعااد از رکااوب، مااأمو، بااه سااجود اماار شااد  اساات و 
کاه در حالات  ام ان جماع عرفای بای  ا ا  روایاات وجاود دارد. جماع عرفای ا ا  اسات 

که مواوب ا   روایت است، شاخص می تواناد منتمار بماناد، ولای در غحار ا ا   خاصی 
که اما، قجل از سجد  باشد یا در حال سجد ، باید باه ساا ر روایاات  الت، اع  از ا  ح

کااه آن را حماال باار تخحیاار باای   کاارد. بنااابرا  ، نحااوئ جمااع عرفاای مرحااو، ح ااح   مراجعااه 
کرد  است   ، محل اش ال خواهد بود.(180، د7، ح3031)ح ح ، انتمار و تجعحت 

 ار و تجعحت از اوام. دیدگاه تخحیر بین نحت فرادی، انتظ2-2
ک مات برخای فقهاا چناح  اساتفاد  می کاه م  اف می از  تواناد در فار  ماورد  شاود 
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کرد  و به سجد  رود، هرچند ا ا   بحث، علاو  بر نحت فرادی یا انتمار، از اما، تجعحت 
؛ ترححنای عااام ی، 187، د7، ح3031)ح اح ، آیاد  تجعحات جازو رکعات اول او باه شاامار نمی

. نحت فرادی و انتمار، در دیدگا  پیشاح  بررسای شاد، اماا را  ساو،، (517، د1، ح3017
 یعنی تجعحت از اما،، مدتند به روایات است.

إِذَا »اساات   نقاال شااح  طوساای از مع اای باا  خنااحس از امااا، صااادر روایززت اول 
ةةلُدح مَعَةهُ وَ  سَةهُ حَاسح

ح
ََّةةهُ وَقَةدح رَحَةَ  رَأ رَكح دح

َ
عَةَ  حَأ مَةاسُ بِرَكح ِ

ةاسَةيَنلََ  الإح ََّةدَّ بِهَ ، 3087)طوساای، « تَه تَعح
گرفات  . حررت در ا   روایت می(00، د1ح گر اما، یر رکعت بر تو پیشای  فرمایند  ا

کاه سارش را  )یعنی وقتی تو وارد نماز شدی، اما، در رکعت بعادی باود( و او را در حاالی 
کردی، با او به سجد  بارو و آن  از رکوب برداشته )یعنی به سجد  می رکعات را رود( درر 

کامل ن رد  گرفتاه و  که  ای به حدان نحاور. ا   روایت مورد توجاه بداحاری از فقهاا قارار 
)باارای نمونااه  ح اای، محقااا، در مدااه ۀ درر امااا، بعااد از رکااوب، مدااتند فقهاای آنااان اساات 

یااااا  اااااعف سااااند (166، د1، ح3031؛ ح اااای، علامااااه، 007، د1، ح3087 . صاااااحب ر
دانااد  شااد  می اجماااب، ب  ااه خااود اجماااب، ججران روایاات را بااا شااهرت عمااح ، قریااب بااه

)قمای، و محارزای قمای نحاز آن را صاححح دانداته اسات  (161، د0ر، ح3030)طجاطجا ی، 
 .(180، د1، ح3037

دَعَةةةاِ ُ »چناااح  نقااال شاااد  اسااات   و اماااا، صاااادر از اماااا، بااااقر روایزززت دوه
ةةةلَاسو عةةةن ة  اعفةةةر وة  ع ةةةداَ سح ِ

إِنح لََح يُةةةالإح كُةةةأِ    ... وَ رِاح حَةةةتَّّ رَحَةةةَ  مِةةةنَ الرُّ دح
عَِ   كح َ  الرَّ ََّدُّ بِِ بح خُ ح مَعَهُ وَتَه يَعح یَدح گار ماأمو،، اماا، »؛ (361–361، د3، ح3105)میربای، « حَبح ا

که اما، از رکوب برخاسته است، باید به نماز جماعت بویونادد،  را درر ن رد م،ر زمانی 
روایات مرسا ه اسات و باه تنهاا ی قابال اساتناد ا ا  «. اما آن رکعت را به حدان نحااورد

گحارد. روایات بیاان می نحدت، اما می گار  تواند باه عناوان مؤیاد ماورد توجاه قارار  کاه ا کناد 
کاااه اماااا، از رکاااوب رکعتااای برخاساااته و در حاااال  ماااأمو، زماااانی باااه نمااااز جماعااات برساااد 

 شود. میتواند به نماز م حا شود، اما آن رکعت برای او محدون ن ایدتادن است، می
بر ا ا  اسااس، درر رکاوب ناه شارع صاحت اقتادای ماأمو، اسات و ناه ماانع ورود باه 

کنااون ا اا   جماعاات، ب  ااه تنهااا شاارع محدااون شاادن آن رکعاات بااه حدااان می آیااد. ا
کاه ماراد حرارت از الحاار باه نمااز در ا ا  حالات چحدات؛ آیاا  پرسش مطرح می شاود 
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کاافی اسات یاا عاالاو  بار آن، تجعحات ع م ای نحاز  ز، اساتت حاااهر صارن نحات تجعحات 
که مراد از الحار، تجعحت عم ی مأمو، از اما، است.  روایت بر ا   است 

نةا  تَه  عَنح عَلِيَّ » روایت سوه: ةَ  مُاَذِّ  عَةااِرٌ  رَاُةٌ  َ ِ
َ
َُ  ثَةلَاٌ  تَه يَةدَعُُ نَّ إِتّه هُ قَةا نَّ

َ
أ

و نَرَاُةٌ  لَةجَِ اِفَةالََة  تَه يُطَةبِّ  َُ كَمَةا قَةا  ُُ يرِو نَرَاُةٌ  يَلُأ ةتِ وَانِةِ  الطَّ خُةذُ وَِ
ح
يَأ بَِ ةا نَ هح

َ
مُ عَةَ  أ
ةةا ََّةةدُّ بِهَ ةةلُدُ وَتَه يَعح يَطح ةةرح نَ  لََح يُکَيّنِ

مَةةاسَ سَةةااِدا  ِ
رَاَ الإح دح

َ
. ا اا  (061، د1ر، ح3080)نااوری، « أ

کاار »فرمودند   روایت از نمر سندی مرس ه و اعحف است. طجا آن، اما، ع ی ساه 
که تنها فرد کاه صادای اذان ماؤذن را 3زند   ها سر باز می ناتوان از انجا، آن است  کدای   .

که با جناز 1بشنود و همانند او اذان ن،وید؛  کدی  رو شود اما به اهل آن سالا،  ای روبه . 
کاه اماا، جماعات را در حاال ساجد  1ن ند و در حمال تاابوت شارکت ن ناد؛  کدای   .

یابد، اما ت جحر ن،وید و به سجد  نرود؛  در ا ا  صاورت، آن رکعات بارای او محداون در
گر ماأمو،،  در بخش مربوع به نماز جماعت، حررت تصریح می«. شود نمی که ا کنند 

گفات  ت جحار باه ساجد  بارود و باه نمااز م حاا  کند، باید باا  اما، را در حال سجد  درر 
 شاود. ا ا  روایات نحاز شود، اما آن رکعت به دلحل عد، درر رکوب برای او محداون نمی

کحد می که درر ناقص از رکعت، مانند تنهاا رساحدن باه ساجد ، ماانع پیوسات   تأ کند 
کامل شامرد  نشاود. در ا ا  روایات  به جماعت نحدت، ولی موجب می شود آن رکعت 

 نحز، ح   به تجعحت از اما، جماعت شد  است.
مَةةةاسَ قَةةةدح   »صاااحححۀ ح جااای از اماااا، صاااادر روایزززت رهزززاره: ِ

ةةةعَ الإح رَكح دح
َ
رَكَةةةَ  إِذَا أ

 
َ
َ  أ سَهُ قَينح

ح
مَاسُ رَأ ِ

عََ  حَعِنح رَحََ  الإح كح عَ الرَّ رَكح دح
َ
سَهُ حَلَدح أ

ح
حََ  رَأ نح يَرح

َ
َ  أ عَ قَينح تَ نَرَكَعح رح كَةَ  حَکَيّنَ نح تَرح
عَُ   كح َ  الرَّ که حرارت فرماود   . ح جی نقل می(101، د1، ح3087)ک حنی، « حَلَدح حَاتََّح کند 

گر به اما، رسحدی در حال» کا  پایش از آن اه ا که او در رکوب است، ت جحر ب،او و رکاوب  ی 
کاارد  گاار امااا، ساار از  امااا، ساار از رکااوب بااردارد، در ا اا  صااورت آن رکعاات را درر  ای. امااا ا

کنی، آن رکعت را از دست داد   «.  ای رکوب برداشت قجل از آن ه تو رکوب 
و بیاان  (366، د7، ح3031)ح اح ، ا   روایت از نمر سندی صاححح و معتجار اسات 

گر مأمو، قجال از ب ناد شادن اماا، از رکاوب باه رکاوب برساد، آن رکعات بارای او  می که ا کند 
شاااود و در غحااار ا ااا  صاااورت، آن رکعااات را از دسااات داد  اسااات. آنچاااه  محداااون می

شخص در ا   حالت از دست داد ، تنها شمارش رکعت است؛ بناابرا  ، اوً  نمااز او 
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تواند در نماز جماعات بااقی بماناد، و مقتراای بااقی  یباطل نحدت و ثانحاً همچنان م
 ماندن بر جماعت در ا   حالت، تجعحت از اما، جماعت است.

إذا اَةاَ  الراُة ... »کناد   نقال می معاویة ب  شریح از اما، صاادر روایت ینجم:
ََّةةدَّ  ةةرَ وَسَةةلَدَ مَعَةةهُ وَلََح يَعح كَيّنَ مَةةاسَ وَهُةةوَ سَةةااِدٌ  ِ

رَاَ الإح دح
َ
ةةا ومَةةنح أ ، 0، ح3086)حاار عااام ی، « بِهَ

گاار امااا، را در حااال »؛ (160د کااه شخصاای )بااه نماااز جماعاات( برسااد... و ا هن،ااامی 
کرد، ت جحر ب،وید و همرا  او باه ساجد  رود، ولای آن )ساجد ( باه حداان  سجد  درر 

 «. رکعت نحدت
یااة باا  شااریح، از قااوت  ا اا  روایاات از نماار آقااای خااو ی، بااه دلحاال عااد، توثحااا معاو

رسااد وی همااان  ، امااا بااه نماار می(330، د37، ح3030)خااو ی، برخااوردار نحداات سااندی 
که امامی و باه واساطۀ نقال ابا  ابی )ک حنای، عمحار از او  معاویة ب  محدر  ب  شریح باشد 

گاار مااأمو، هن،ااا، پیوساات  بااه  ثقااه اساات. روایاات بیااان می (530، د1، ح3087 کااه ا کنااد 
گفتاه و بلافاصا ه باه  واند ت جحر ت جماعت، اما، را در حالت سجد  بجحند، می ا حارا، 

شااود و ماأمو، بایااد گااس از آن،  ساجد  رود، امااا ا ا  سااجد ، جاازء رکعات محدااون نمی
کامل را با قحا،، رکوب و سجود به جا آورد.  رکعت 

ُّ بِةهِ »صاحححۀ ربعای و فراحل   روایت ششم: ًَ
ح
 مَةَ  إِمَةاسَ يَةأ

َ
فَاهُ عَةنح رَاُةَ  صَةّ  لح

َ
سَةأ

رَاَ حَرَحََ  رَ  دح
َ
ةلُدح وَمَةنح أ یَطح َُ حَبح لُودِ قَةا سَهُ مِنَ الطُّ

ح
مَاسُ رَأ ِ

حََ  الإح نح يَرح
َ
َ  أ لُودِ قَينح سَهُ مِنَ الطُّ

ح
أ

ةلُودِ  ََّةدَّ بِةذَكَِ  الطُّ ةلُدح مَعَةهُ وَتَه يَعح یَطح كُأِ  حَبح سَهُ مِنَ الرُّ
ح
مَاسَ وَقَدح رَحََ  رَأ ِ

، 3087)طوسای، « الإح
کارد  اسات . مرحو، صادور (00، د1ح )صادور، نحاز هماح  مرامون را از فراحل نقال 

 .(161، د3، ح3031
که به اماا، جماعات اقتادا  گویند  از اما، صادر رُبعی و فُرَحل می دربارئ مردی 

کاااه اماااا، سااار از ساااجد  باااردارد، خاااود از ساااجد  برخاساااته اسااات،  کااارد  و پااایش از آن
کاه اماا، را هن،اامی  پرسحدی . حررت فرمودند  باید دوبار  به سجد  برگاردد. کدای  و 

که سر از رکوب برداشاته اسات، بایاد باا او باه ساجد  رود، اماا ا ا  ساجد  بارای او  یابد  در
 شود. عنوان رکعت محدون نمی به

کاه از نمار ساند صاححح و معتجار اسات، بیاان می گار ماأمو، رکاوب  ا   روایت  کاه ا کناد 
کااه ا مااا، از رکااوب برخاسااته و بااه امااا، را از دساات بدهااد و در حااالی بااه جماعاات بویوناادد 
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تواند همرا  اما، به سجد  رود، ولای ا ا  ساجد  از نمار شارعی رکعات  رود، می سجد  می
کحاد  کامال ماأمو، باا اماا، تأ او محدون نخواهد شد. همچنح  روایت، بر لزو، هماهن،ی 

گاار مااأمو، در حرکباای از حرکااات نماااز )ماننااد سااجد ( پاایش از امااا،  گونااه دارد؛ به کااه ا ای 
کرد  و با اما، هماهن  شود.اق کند، موحف است آن حرکت را اصلاح   دا، 

 نقد و بررسی تخحیر بین فرادی، انتظار و تجعحت
روایت مع ی ب  خنحس از دیدگا  مرحو، خو ی فاقد وجاهت سندی بارای اساتناد 

کااه اااعف (337، د37، ح3030)خااو ی، اساات  ، امااا ا اا  اشاا ال باار مجنااای برخاای فقهااا 
تااوان بااه ا اا   کننااد، قاباال رفااع اساات. بنااابرا  ، می مشااهور ججااران می سااند را بااا عماال

کاارد و بااا توجااه بااه روایااات دی،اار، تردیاادی باااقی نمی کااه م  ااف  روایاات اسااتناد  مانااد 
که  زمۀ اقتادا در هار حالات،  می تواند گس از رکوب نحز به نماز جماعت بویوندد. از آنجا 

جا آورد، هرچند تا رکعت بعاد  نحز با اما، بهها را  پیروی از اما، است، مأمو، باید سجد 
شااود. باار ا اا  اساااس، نمریااۀ فااور قاباال دفاااب  ها جاازو نماااز او محدااون نمی ا اا  سااجد 
 خواهد بود.

 . دیدگاه بطلان2-3
ک مااات فقهااا در حاشااحه عاارو  آمااد  اساات، ی اای از دیاادگا  همان کااه در  های  گونااه 

. هرچند دلح ی صریح بار (311، د1ح، 3036)فحروزآبادی، مطرح، بطلان اصل نماز است 
ک مات فقهاا یافات نشاد، باه نمار می رساد ا ا  نمار بار مجناای عاد، جاواز  ا   دیدگا  در 

کااه نحاات اقتاادا بااه نماااز جماعاات  کداای  خااروح از نماااز جماعاات اسااتوار اساات؛ یعناای 
 کند، مجاز به خروح از آن نحدت و باید به جماعت ادامه دهد. می

کاه اصال ا ا  مجناا نحازمناد تأمال  نقاد اسات  نخدات آنا   مجنا از دو جهت قابل 
جااا ز  -و    در مااوارد ااارورت  بااه -اساات، ز اارا بدااحاری از فقهااا خااروح از جماعاات را 

تاوان ا ا  نمااز را باطال  که حتای در صاورت گاذ رش ا ا  مجناا نحاز نمی دانند. دو، آن می
کااه شااخص بااه امااا،  جماعاات دانداات، ز اارا عااد، جااواز خااروح، ناااحر بااه جااا ی اساات 

کاه در فار  ماورد بحاث،  م حا شد  و جماعت برای او محقا شد  باشد، در حالی 
که از آن خارح شود.  شخص هنوز به جماعت وارد نشد  است 
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کارد  و همارا  او باه  گار شاخص از اماا، جماعات پیاروی  که ا همچنح  روش  است 
هاا شارع سجد  رود، دلح ی بر عد، صدر جماعت وجود ندارد، ز را عد، درر رکوب تن

گار فارد  در شمارش رکعات جماعت است، نه شرع تحقاا اصال جماعات. بناابرا  ، ا
گفتاه اماا موفاا باه پیاروی عم ای از اماا، نشاد   صرفاً به نحت الحار به جماعت ت جحار 

گار  است، حقحقت اقتدا محقا نشد  و می تواند نحت خود را به فرادی تیحیر دهاد؛ اماا ا
کند، نماز او ه    یابد. صححح است و ه  جماعتش تحقا میاز اما، تجعحت 

 . دیدگاه تعحّن انتظار2-4
کاااه در حاشاااحه عااارو  ماااورد گاااذ رش مرحاااو، بروجاااردی و  دیااادگا  تعاااحّ  بااار انتماااار 

گرفته  گ پای،انی، العرو  الاوثقی )المحشای(، حگ پای،انی قرار  ، بار ا ا  (311، د1)بروجردی و 
کااه اوً  خااروح از نماااز جماعاات  جااا ز نحداات، در نتحجااه ام ااان منطااا اسااتوار اساات 

ها باا اشا ال  فرادی شدن نماز وجود ندارد، و ثانحااً تجعحات از اماا، جماعات در ساجد 
 ااافه شدن رک  نماز مواجه است.

کاردن  گاس  ن بۀ اول پیش کاه اااافه  گفات  گذشات. اماا درباارئ ن باۀ دو، بایاد  تر 
کاه باه دلحال تجعحات از اماا، جما عات باشاد، اشا الی سجد  یا دو سجد ، در صورتی 

کردن رکوب باه دلحال تجعحات از اماا، نحاز بی ندارد؛ چنان اشا ال دانداته شاد   که ااافه 
خوبی  و ا ا  ح ا  از روایاات یادشاد  نحاز باه (357، د1، ح3036) ازدی طجاطجاا ی، است 

 شود. استفاد  می

 . دیدگاه تعحّن فرادی2-5
کااه از برخاای نقاادها قاباال برداشاات اساات، ا کااه در فاار  دیاادگا  دی،ااری   اا  اساات 

کاه پیش مده ه، تنها نماز فرادی م  ف صححح خواهد بود. همان تار بیاان شاد،  گوناه 
نویداد  دلحال ا ا   داناد و می مرحو، حاجری  زدی فرادی شدن نماز را مطابا قاعاد  می

کااه شااخص وححفااۀ جماعاات را انجااا، نااداد  اساات  ، 3080)حاااجری  اازدی، اماار آن اساات 
، 1تا، ح )فحا ، بیحز تنها نماز فرادی را صححح داندته است الله فحا  ن . آیت(015د
گاارایش بااه همااح  فتااوا  . در محااان فقهااای معاصاار، آیاات(075د الله م ااار، شااحرازی نحااز 

کاه حاااهر « ته يُ ةرا اتهح یةةا  باخ یةةار هةذا الشةةّ  »نویدااد   دارد؛ وی در تع حقاۀ عارو  می
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شحرازی، العرو  الوثقی مع التع حقات،  )ن.ر  م ار،عجارت نحز د لت بر احتحاع واجب دارد 
 .(150، د3، ح3010

 تر ذکرشد ، روش  است. اش ال ا   نمریه نحز، بر اساس ن ات پیش

 گحری نتحجه
تجعحاات مااأمو، از امااا، در افعااال نماااز جماعاات واجااب اساات و دلحاال ا اا  وجااون، 

ماورد تجعحات در متفاه  عرفی از مفهو، اقتدا و نحز روایات معتجر است. با ا   حاال، در 
کاه  حالتی خاد از نمااز جماعات اخاتلان نمار وجاود دارد؛ ا ا  حالات زماانی اسات 

کاه خاود باه رکاوب برساد، اماا، از رکاوب  کناد، اماا پایش از آن مأمو، در رکوب اماا، اقتادا می
های متفااوتی اراجاه  شود. در چنح  فراای، فقهاا درباارئ وححفاۀ ماأمو، دیادگا  خارح می

 اند. کرد 
که با توجاه باه پژوهش ح اار، با تأمل در ادله و روایات موجود، به ا   نتحجه رسحد 

کااه مقترااای آن تجعحاات عرفاای از امااا، اساات، مااأمو، عاالاو  باار ام ااان « اجتمااا،»مفهااو، 
کرد  و عملًا به نمااز جماعات اداماه دهاد؛ باه ا ا   نحت فرادی، می تواند از اما، تجعحت 

کااه در سااجد  ز بااا امااا، هماارا  باشااد. در ا اا  حالاات، اجتمااا، ها و سااا ر افعااال نمااا معنااا 
کناد، هرچناد تاا پایش از  ها ماانعی ایجااد نمی صادر است و ااافه شدن رک  ساجد 

شااود. باار ا اا  اساااس،  رکعاات بعاادِ امااا،، ا اا  افعااال جاازو رکعااات مااأمو، محدااون نمی
دیادگا  مشااهور مجنای باار ام اان انتمااار در حالاات ایداتاد  باارای الحاار بااه جماعاات در 

 کعت بعد، به دلحل عد، صدر تجعحت عرفی، مردود است.ر
کاه یاا نمااز خاود را باه صاورت  در نتحجه، در فار  ماورد بحاث، ماأمو، مخحار اسات 
گر قصد درر نماز جماعت را دارد، بایاد بار اسااس نحات اقتادا، از  فرادی ادامه دهد، یا ا

کرد  و همرا  او به سجد  رود.  اما، تجعحت 
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